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جدي ترين
معلم مهربان

مریم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

در ســال هاي آغاز جواني، برنامه نویســی  و 
طراحــی وب انجام مــي داد؛ امــا بلافاصله 
بعد از فارغ التحصیلی از دانشــگاه، مشــغول 
تحقیــق و پژوهش شــد و از آنجا که به زبان 
عربی نیز مســلط بــود، ســال هاي زیادي را 
به عنــوان مترجم، همــراه هیئت های علمی 
 و فرهنگــی کشــورهای عرب زبــان گذراند.

 از سال 1396، تدریس را از دوره ي متوسطه ي 
اول شروع کرد. با توجه به سوابق تحصیلي اش 
توانایی تدریس درس هاي متعدد را در دوره ي 
متوسطه داشــت؛ اما به دلیل علاقه و تجربه ، 
تدریــس درس مطالعات اجتماعی را انتخاب 
کرد. به نظــر او تجربه هایش در ســال های 
مترجمی و پژوهشگری با این درس سازگاری 

بیشــتری دارند. در ســال 1399، تصمیم 
مي گیرد، به عنوان آموزگار تسهیلگر آموزشي 

وارد دوره ي ابتدایي شود.  
 خانم آرزو سمیعي متولد 1357 و آموزگار 
دوره ي دوم پایــه ي ابتدایــي در یكــي از 
مدرســه هاي مسئله محور در شــهر تهران 
اســت. وي در دو رشته ي ریاضي كاربردي و 
ادبیات عرب مدرك كارشناسي دارد و مدرك 
كارشناسي ارشدش نیز در دو رشته ي ادبیات 
عــرب و مطالعات جهان از دانشــگاه تهران 

است. 
او همیشه سعي كرده است با تغییر نگرش 
به بازي هاي آموزشي و جذاب كردن فضاي 
آموزشــي از طریق بازي، كلاس درسش را 
متفاوت از كلاس هاي كلیشه  اي رایج برگزار 
كند. همین امر باعث شده است كه از خلق 
شــخصیتي به نام »جهانگرد« براي تدریس 

استفاده كند. در ادامه، گفت وگوي ما با این 
معلم خلاق از نظرتان مي گذرد.

 چه شد كه از فضاي رسمي دانشگاه و 
مترجمي به معلمي روي آورديد؟

در هیچ دورانی از زندگی به معلمی فکر نکرده 
بودم، آن هم معلمِ بازی محــورِ کارآفرین! در 
سال 1396 با دوســتانی آشنا شدم که تمام 
عمر را عاشقانه معلمی کرده بودند. هم نشینی 
با آن ها جوانه ي تجربه کردن این عاشقی را در 
قلب من رویاند. گویی گمشده ام را یافته بودم. 
جمعی خوش فکر و خلاق بودند. از آن محافلی 
که همیشــه آدم را به فکر کردن و پیشرفت و 

تکاپو وا مي دارند. بهتر است این گونه بگویم:
رشته ای بر گردنم افکنده دوست/ می کشد آنجا 

که خاطرخواه اوست 

 شخصيت »جهانگرد« و طرح داستانش 
چطور به  وجود آمد؟

از ابتدای دوران تدریس سعی داشتم در كلاس 
از امتحانــات گروهی و کتاب باز تا چالش های 
آموزشــی و برگزاری کارگاه هــای تلفیقی و 
به اصطلاح میان رشــته ای استفاده كنم. طرح 
ســرگرم کننده  فعالیت های  بــه  درس هایم 
و جذابــی تبدیل شــدند که می توانســتند 
دانش آموزان را چندین ساعت به چالش بکشند 
و درگیر تحلیل و حل مســئله و مدل سازی 
کنند. ازاین رو، تصمیم گرفتم طرح درس هایم را 
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به گونه ای منتشر کنم که همه ي دانش آموزان و 
معلمان بتوانند از آن ها استفاده كنند. این گونه 

بود که »جهانگرد« متولد شد. 
جهانگرد، همان طور که از اســمش پیداست، 
اهل ســفر و تجربه هاي جدید اســت، با این 
ویژگی که هم در مکان، سفر می کند و هم در 
زمان. در سفرهایش بازی هایی شکل می گیرد 
که مسیر یادگیری مباحث درسي مثل تاریخ 
و جغرافیا را برای کودکان و حتی بزرگ سالان 

لذت بخش و هیجان انگیز می کند.
 در مدرســه اي كــه در آن تدریس مي كنم 
اصــول آمــوزش و یادگیــري پروژه محور و 
بازي محور اســت. برای هــر مبحث کتاب، 
یک بازی طراحی می شــود و جریان درس 
در طی یک یا چند بسته ي آموزشی از زبان 
شــخصیتی به نام »دنیا« که کودکی خیالی 
و پرسشگر اســت، به عنوان یک چالش یا در 
قالب چند سؤال مطرح می شود. دانش آموزان 
به صورت مرحله ای به ســؤالات دنیا پاســخ 
مي دهند و وارد مرحله ي بعد می شوند. البته 
در طول مسیر یادگیری، شخصیت جهانگرد 
با بازی هــای هیجان انگیــز، دانش آموزان و 
دنیا را همراهــی می کند. محتوای بازی ها از 
کتاب هاي درســی دوره ي ابتدایي استخراج 
می شود؛ اما همه ي افراد جامعه مي توانند از 

آن استفاده كنند.

 آيا شخصيت جهانگرد الهام گرفته از 
جايي است يا ايده ي خود شماست؟

خیر، از جایي الهام نگرفته ام. رفتار و عملكرد و 
ظاهر این شخصیت كاملًا ایده ي خودم است. 
براي ظاهر جهانگرد، با یك تصویرگر مشورت 
كردم. البته به اصلاحات ظاهري مختصري نیاز 
دارد كه به زودي شخصیتي منحصربه فرد بشود.

 كار با بچه ها را چطور مي بينيد؟
در کنار بچه ها بودن امید به آینده و شــادی و 
نشاط خاصی در من ایجاد می کند. به خصوص 
وقتي که بچه ها در فضایی آرام و به دور از فشار 
رواني و فشــارهای معمول مدرسه باشند كه 
بتوانند شادزیستن و آموختن را هم زمان تجربه 

 کنند.
حقیقت این است كه در طول سال های گذشته 
بیشتر از اینکه دانش آموزان از من تأثیر بگیرند 
من از آن ها تأثیر پذیرفته ام و همچنان هم روند 
تغییر را در خودم احساس می کنم. این تغییر را 
مدیون روح پاک و زلال بچه ها هستم. به قول 

خودشان من »جدی ترین معلم مهربانم.«

 چرا به اين عنوان معروف شده ايد؟ مگر 
چه كار مي كنيد؟

در آموزش هاي بازي محور از بچه ها بیشــتر 
این عبارت ها را مي شنویم: دوست ندارم، حال 
ندارم، نمي توانم، نمي خواهم و... كه متأسفانه 
گاهي و در بعضي كلاس ها این جریان به سمت 
بي قانوني مي رود. در مدرسه ي ما دانش آموزان 
ارتبــاط خیلي راحتــي با آمــوزگاران دارند. 
فكر مي كنم چون همیشــه در كلاسم سعي 
مي كنم در كنار این راحت بودن، قاعده مندي 
و مســئولیت پذیري را در كنار درس خواندن 
هم حفظ كنم، بچه ها من را جدي ترین معلم 
مهربان خطاب مي كننــد. البته بچه ها هم از 
چارچوب عقب نشیني نمي كنند و در یك یا دو 
جلسه ي اول متوجه مي شوند كه این جدیت 

چقدر اثرگذار است.

 فرموديد از دانش آموزانتان بيشــتر 
تأثير پذيرفته ايد، مي شود بيشتر توضيح 

دهيد؟
در مورد تأثیرم روي دانش آموزان نمي توانم به 
قطعیت چیزي بگویم. شاید به دلیل نوع فعالیتي 
كه در گذشته انجام مي دادم، شخصیتي جدي  
داشته باشم؛ ولي از زماني كه وارد مدرسه شدم 
و با كودكان ارتباط بیشتري دارم، شخصیتم 
تلطیف شــده است. این موضوع را هم از زبان 
فرزندانم و هم از همكارانم مي شنوم. احساس 
مي كنم روحیاتم تغییر كرده اند؛ ولي هنوز به 
آن حدي نیست كه دانش آموزانم از من تأثیر 
بگیرند. شاید در سال هاي آینده این اتفاق بیفتد. 

 خاطره اي از زمان تدريستان داريد؟
اولین جلســه ي كلاس درســم در ســال 
تحصیلــی جدید بود. با کلی مقدمه چینی و 
آب وتاب مشغول متقاعد کردن دانش آموزان 
بــودم که تاریخ چقدر مفید اســت و چقدر 
ما نیازمند دانســتن علم تاریخ هستیم که 
بــه یک باره دانش آموزی خیلی جدی از من 
پرســید: »خانم الان ما داریــوش رو ببریم 

سبزی فروشی یک کیلو پیازچه می دن؟«  
می خواهــم بگویم ایجاد نیــاز به آموختن 
علم، به خصوص در گروه علوم انســانی، کار 
یــک روز و دو روز و یــک معلم و دو معلم 
نیســت. همتی عظیم می خواهد و چه بسا 
مــا معلم ها این باور را اول باید در خودمان 

ایجاد کنیم.

 براي آينده چه برنامه اي داريد؟
آمــوزش از طریــق بــازی از مطرح ترین 
سبک های آموزشی در جهان امروز است که 
در کشور ما خیلی جدی گرفته نمی شود و 
نیاز به فرهنگ سازی دارد. مهم ترین هدفی 
که در بســتر معلمی دنبال می کنم تغییر 
نگرش به بازی به خصوص بازی جدی است 
کــه می تواند جایگزینی بــرای کلاس ها و 
امتحانات رســمی و کســالت آور در فضای 
یادگیری باشد. امیدوارم بتوانم براي تحقق 
این هــدف گام بردارم. البته شــرکت در 
رویدادهــا و مســابقات بین المللی طراحی 
بــازی و آموزش از طریق بــازی را هم در 

برنامه های میان مدت خود دارم.
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